
14

ت
یا

دب
و ا

گ 
هن

فر

شنبه
 ۱۴۰۲ اســفند   ۵
۱۴ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۶۴

احسان لامع، مترجم از اثر تازه اش و ادبیات امروز جهان می گوید

ادبیات جهان در قرن بیست ویکم افول کرد
ادبیات داستانی جهان، به  گپ 

فراخور فــراز و نشیب های دیگران
گــار متفاوتی را  وز تاریخی، ر
تجربه کــرده اســت؛ به ویژه 
به فراخور مصیبت های بزرگ بشری همچون 
جــنــگ، قحطی و اســتــبــداد. بــر ایــن اســاس 
وایتگر  رگی در قــرن بیستم ر نویسندگان بز
سرگذشت جهانیان بودند و آثار شگرفی از 
خود به یادگار گذاشتند. ایــرن نمیرفسکی 
وسیه که  ۱۹۴۲(، رمان نویس اهل ر -۱۹۰۳ (
کرد و به  نیمی از عمرش در فرانسه زندگی 
فرانسه نوشت نیز ازجمله نویسندگان قرن 
اخیر بود که توجه ها را به خود جلب کرد. او 
در »زن پلید« که به کوشش نشر نیلوفر وارد 
بازار کتاب ایران شده، با خلق شخصیت زنی 
نابکار و بی رحم، اسطوره ملکه فنیقیایی را 
وزنامه آرمــان ملی به  احضار کــرده اســت. ر
مناسبت انتشار این رمان، با احسان لامع، 
مترجم اثر، گفت وگو کرده است که گزیده ای 

از آن را در ادامه می خوانید.

 z از یکــی  تــوان  می  را  پلیــد«  »زن 

ایرن نمیروفســکی،  آثــار ساختارشــکنانه 

نویسنده روســی تبار فرانسوی نویس دانست. 

شما در مقام مترجم این کتاب چه تحلیلی از این 

ساختارشکنی دارید؟

گر منظور از ساختارشکنانه مفهوم فلسفی  ا
آن باشد، یعنی آن گونه که دریدا می گوید، 
ریخت دیگر و نوینی از ماهیت داستان 
ارائه شده باشد، به نظر خودم هیچ یک 
از مؤلفه های ساختارشکنانه در محتوای 
گر از منظر  داستان دیده نمی شود، اما ا
تکنیک داستان نویسی و صورت داستان به 
آن بپردازیم، شاید بتوان آن را ساختارشکن 

دانست. به این دلیل که شکل شروع و سیر 
داستان »زن پلید« بسیار متفاوت است 
و ذهن را گمراه می کند. داستان با فصل 
پایانی شروع می شود، بدون آنکه شروع 
فصل با عــددی آغــاز شده باشد و پس از 
یک جلسه طولانی دادگــاه، یک باره وارد 
فصل اول می شود و داستان پایان یافته 
تازه شروع می شود. این موضوع بیشتر در 
صنعت فیلم مرسوم است، اما نمیروفسکی 
با مهارت آن را در داستان پیاده کرده است.

 z از نمیروفســکی شــاهکار دیگــری بــه

نام »ســوئیت فرانســوی« پیش از »زن پلید« 

در نشــر نیلوفر بــه بازار آمــد که با اســتقبال 

مخاطبان نیز روبه رو شــد. زن پلیــد را در مقام 

 مقایسه با »ســوئیت فرانسوی« چطور ارزیابی 

می کنید؟

البته انتشارات پارسه هم رمان دیگری را 
از این نویسنده با عنوان »شراب تنهایی« 

مــنــتــشــر کـــرده اســـت، ولـــی بــی شــک 
ــوی«  ــس ــران ــت ف ــی ــوئ »س
بــــی نــــظــــیــــر اســـــــــت و 
ــاوت. »ســـوئـــیـــت  ــفــ ــ ــت مــ
ــــوی  ــازگ ــ فــــرانــــســــوی« ب
زنـــدگـــی واقـــعـــی دوران 
اشــغــال فــرانــســه اســت. 
تــنــهــاتــشــابــه ایـــن رمــان 
ــا »زن پــلــیــد« در ایــن  ب
وفسکی  کــه نمیر اســت 
ــان  ــس ــه ان ــر دو بـ در هـ
کرده  پرداخته و تــاش 
ــت روحــیــات واقعی  اس
آدم هـــــــای آن دوران 
را بــــازتــــاب دهــــــد. در 

»سوئیت فرانسوی« عشق، واقعی است، 
امــا در »زن پلید« دروغ اســت. در »زن 
پلید« نویسنده به عمق روان زنان رسوخ 
کرده است و چندان با مردان کاری ندارد؛ 
نه با خلق وخویشان و نه با رفتارشان، اما 
در »سوئیت فرانسوی« واقعیت انسان ها 
موج می زند؛ چه زن و چه مرد با روحیات 
جنگ زده. خواندن »سوئیت فرانسوی« 
بی شک بــه شناخت واقــعــی فرانسه در 
دوران اشغال خیلی کمک می کند، اما »زن 
پلید« فقط زندگی شخصی تعداد خاصی 
گفته  از آدم ها را منعکس می کند. البته نا
نماند که این رمان یک برتری نسبت به 
»سوئیت فرانسوی« دارد و آن هم این 
که نمیروفسکی در »زن پلید« با  اســت 
زن سروکار دارد؛ با زن در هر دوران؛ با 
خصوصیتی متعلق به همه انسان ها در 

هر دورانی؛ به ویژه زنان امروز.

 z چــه متــر و معیارهایی

در انتخــاب ترجمــه آثار 

و به خصــوص ادبیــات 

ید؟ و  گسترده فرانسه دار

دیگر آنکه کدام جاذبه های 

روایتی در »زن پلید« شما 

را تشــویق به ترجمه آن 

کرد؟

ــر بــه  ــ ثـ ــاب ا ــتـــخـ نـ در ا
ادبیات خاص کشوری 
ــدارم. بـــرای  ــ ــ ــعــلــق نـ ت
ــن ادبـــیـــات فــرانــســه  م
وســـیـــه و  ــکــا و ر و آمــری
انگلیس تفاوتی ندارد. 
هــرکــدام در دوره ای 

اند. من در انتخاب  انگیز بوده  شگفت 
یشه  ند ب شخصیت و ا و ثــر فقط مجذ ا
نویسنده می شوم. معیار انتخابم خود 
ه  یسند ســت و بــه ملیت نو ه ا یــســنــد نــو
کاری ندارم. اما ادبیات فرانسه در قرن 
لــعــاده بــود. اعجوبه های  ا بیستم فــوق 
ــعــاده ای در  تــکــرارنــشــدنــی و آثــار فــوق ال
این دوره و در این کشور ظهور کرده اند. 
مکاتبی مثل سوررئالیسم به وجود آمدند 
کــه تــأثــیــر وســیــعــی بــر هــنــرهــای مختلف 
داشته اند. نویسندگان و شاعران بزرگی 
کامو، برتون  رتر،  یــد، سا مانند سلین، ژ
ثــار  هــا نویسنده و هنرمند دیــگــر آ و ده 
زنــده ای بــرای جامعه ادبیات جهان  ار
به ارمغان آوردنــد. ادبیات قرن بیستم 
فرانسه پر از جاذبه بود، اما متأسفانه 
و بــه افــول  در قــرن حاضر ایــن غنائت ر
ع شدید. البته  رفته است؛ آن هم از نو
وسیه و آلمان هم این افول را  ادبیات ر
 تجربه می کنند و آن قدرت خلق آثار قرن

 بیستم را ندارند.

 z همان طور که گفتید، ادبیات قرن بیستم

فرانسه چنان در دنیای ادبیات گردوخاکی به راه 

انداخت که همه نگاه ها را به خود معطوف کرد؛ از 

پروست و رولان و موریاک تا کامو و سارتر و کمی 

بعدتر نمیروفسکی و بوتور و مکین و…. این مهم 

از منظر شما چگونه اتفاق افتاد و چرا؟

بی شک این غنائت ادبــی در فرانسه از 
فرهنگ و دانــش مــردم فــرانــســه نشئت 
گر بگویم صدها نویسنده برتر  می گیرد. ا
دیگر در ادبیات فرانسه وجود دارند که 
ما خودشان و آثارشان را نمی شناسیم، 
اغــراق نــکــرده ام. فرانسوی ها خودشان 
کشور و ملت و فرهنگشان را ساخته اند. 
این از همه مهم تر است که فرانسوی ها 
کرده اند. بنابراین وقتی  خوب مطالعه 
ــه بــاشــد،  نــویــســنــده ای مــخــاطــب داشــت
بی گمان برای خلق اثر انگیزه بیشتری 
دارد. هیچ ناملایمتی هم بر محیط مانع 
ــی و هنری  از ایـــن رشـــد فــرهــنــگــی و ادبـ
 نبوده است؛ نه جنگ، نه فقر، نه قیام و

کمیت ها.  نه حا

 مریم محبی

همه آدم هایی که هر صبح جمعه اینجا 

گزارش
ک  جمع می شوند، یک نقطه اشترا
پررنگ و بزرگ با یکدیگر دارند؛ شعر 
یــک جایی در زنــدگــی شــان دارد، یا 
ــد یـــا مــحــب شــعــر. درِ خــانــه  ــرن ــاع  ش
محمد نیک، سال هاست به روی این جماعت باز است. 
جماعت مو سپیدکرده ای که جمعه به جمعه از ساعت 
ــرد هــم می نشینند و شعر می خوانند و شعر  12 گ ــا 10ت
ک صحنه  می شنوند. در این میان، آن ها که کمتر خا
رگان بهره  شعر و شاعری را خورده اند از قند و پند بز
برند و باتجربه ها نیز بــا نقد و نظرهایشان حق  می 
پیشکسوتی را ادا می کنند. ما تصمیم گرفتیم در یکی از 
همین آخر هفته ها در جمعشان حضور داشته باشیم 
ح همین ساعت هایی است  و آنچه در ادامه آمده، شر

که در جمع شاعران پیشکسوت مشهد گذشت.

 zچراغی که محمود فرخ خراسانی روشن کرد

در گذر از دالان تاریخ و نگاه به آنچه در تاریخ ادبیات 
این خطه اتفاق افتاده است، و البته با تمرکز بر محافل 
خ خراسانی  و انجمن های ادبی، این نام محمود فر
و جلسه های شعرخوانی اوست که با تلألؤ زیادی 
می درخشد. جلسه هایی که روزهای آخر هر هفته 
بسیاری از بزرگان شعر و ادبیات را گرد هم جمع می کرد 
و ارمغانی بود که از پدرش به ارث برده بود. به موجب 
آنچه خود نقل کرده است، بیشتر دوستان پدرش 
از ادبا و فضلای شناخته شده خراسان بودند و گویا 
انجمنی نیز هر صبح جمعه در خانه آن ها برپا بوده 
خ را در مشهد  تا بعدها که خودش انجمن ادبی فر
پایه گذاری می کند. انجمنی که یکی از محافل ادبی 
مهم مشهد در قرن چهاردهم خورشیدی محسوب 
خ برگزار می شده  می شود و در خانه خود محمود فر
گر سبک  است. درواقع همین انجمن است که احیا
خراسانی بوده و سردمدار جریان سنت گرایی ادبی در 
ایران. اخوان ثالث، محمد قهرمان، پروین گنابادی، 
محمدرضا شفیعی کدکنی، حمید سبزواری و بسیاری 
دیگر از سردمداران شعر و ادبیات از جمله چهره هایی 

بوده اند که به این محفل رفت وآمد داشته اند.

 zانجمنی به یاد استاد احمد کمال پور

کنون بعد از گذر سال ها، آنچه مسببان و مؤسسان  ا
این محفل شعر هفتگی را مجاب کرده است تا بدون 
گــرد هم جمع شوند، روشن  فــوت وقــت هر هفته 

 نگاه داشتن چراغ انجمن های ادبی شهر است. 
چراغی که در گذشته چندین مرتبه به سوسو زدن 
کنون یک دوره  رسیده بــود، امــا خاموش نشد و ا
شش ساله است که دارد با شکل و شمایل کنونی 
خــود با نــام »کمال ادب« به جلو مــی رود. محمد 
نیک داستان شکل گیری این انجمن را این گونه 
برای ما تعریف می کند: »نام گذاری این انجمن به 
نام کمال ادب، برمی گردد به استاد احمد کمال پور 
با تخلص کمال که در سال 1379 فوت شد و ما به 
گردی او افتخار می کنیم. ما چهار نفر بودیم، امیر  شا
برزگر، غلامرضا شکوهی، محمدعلی سالاری و من. 
سال هاست که در شهر مشهد انجمن های ادبی 
برپاست. قبل از انقلاب انجمن ادبی فرخ که در همین 
خ  روزهای جمعه با مسئولیت استاد سیدمحمود فر
خراسانی برگزار می شد و بعد از انقلاب و فوت او که 

گــذارده شد. بعد  به عهده استاد احمد کمال پور 
از فوت استاد کمال پور، وقفه ای کوتاه در برگزاری 
این جلسه ها افتاد. بودند محافلی که برنامه های 
این چنینی برگزار کنند اما از  پنج شش سال پیش 
دیگر انجمنی در روزهــای جمعه برگزار نمی شد تا 
اینکه ما چهار نفر تصمیم گرفتیم این اتفاق را رقم 
بزنیم. حالا دیگر غلامرضا شکوهی و امیر برزگر در 
بین ما نیستند و مسئولیت برگزاری این نشست ها 
را من و محمدعلی سالاری عهده دار شده ایم که او 

کنون در سفر به سر می برد.« ا

 zیک صله رحم ادبی

ورود و حضور همه علاقه مندان به دنیای ادبیات 
در ایــن محفل آزاد اســـت، امــا بــه طــور مشخص، 
اینجا محفلی شده است برای گرد هم جمع شدن 
که  پیشکسوتان شعر و ادبــیــات مشهد. محفلی 
خود نیک از آن با عنوان یک صله رحم ادبــی یاد 
می کند: »نظرمان این است که این جلسه ها یک 
صله رحم ادبی باشد در جمع دوستان و شاعران 
پیشکسوت و همچنین جوانان، تا چــراغ ادبیات 
روزهــــای جمعه انــجــمــن هــای ادبـــی شــهــرمــان را 
کنون  همچنان روشــن نگه داریــم. اینجا درواقــع ا
پایگاه شعرای پیشکسوت شهر مشهد محسوب 
می شود. ورود همه خانم ها و آقایان نیز مجاز است؛ 
به شرط شاعر بودن و رعایت ادب در گفتار و رفتار. 
 به قول استادمان احمد کمال پور: اول ادب بعد

 ادبیات.«
این محفل با شعر خواندن دوستان همراه است، اما 
همین شعرخوانی هم روال خاص خودش را دارد؛ 
ــوان خواجه شمس الدین  ــی که آغــازگــر آن دی روال
محمد حــافــظ شــیــرازی اســت و رجــوع بــه آن و ما 
نیز به رســم همیشه ایــن جمعه را نیز با نــام و یاد 
او آغــاز می کنیم و بــا ایــن غــزل: »دیــشــب بــه سیل 
 اشک ره خواب می زدم/ نقشی به یاد روی تو بر آب 

می زدم.«

 zهم احترام به پیشکسوتان هم راهنمایی جوانان

عمده زمان جلسه به شعرخوانی می گذرد. غزل هایی 
از استادانی چون محمد قهرمان و دیگر شاعران 
گر  شهره شهر. آن ها که در این جلسه حضور دارند ا
گر نه  شعر تازه ای سروده باشند آن را می خوانند، ا
یکی از همین قدیمی ها و دیگران که خود چیزی 
نمی سرایند از سروده های دیگران بهره مندمان 
می کنند. اما این طور هم نیست که این دو ساعت 
فقط به شعرخوانی بگذرد. نقد شعر شاعران و تلاش 
برای اصلاح و بیان نکته هایی که به قوت شعر آن ها 
گی های دیگر این جلسه هاست.  بینجامد نیز از ویژ
نکته ای که به قول نیک یعنی احترام به پیشکسوتان 
و حمایت از جوانان: »ما برای پیشکسوتان حرمت 
ــادی قــائــل هستیم و جــوانــان را نیز حمایت و  زیـ
راهنمایی می کنیم. همان طور که این حمایت را 
در همه این سال ها بزرگان دیگر در حق ما کرده اند. 
در این بین، هرکس نقد و نظر و پیشنهادی دارد، 
بــیــان می کند و شعرها را بــاهــم اصـــاح می کنیم. 
ل های  برخی اشعار آیینی می خوانند، برخی غز
 عــاشــقــانــه و آزاد، بــرخــی شــعــر محلی و بــرخــی نیز

 طنز انتقادی.«

 zداستان همیشگی حمایت نشدن انجمن های ادبی

نیک می گوید این جلسه ها با مجوز اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی شهر مشهد برگزار می شود و معمولا 
بین 25 تا 40 نفر نیز ظرفیت دارد. او می گوید مسئولان 
ــن جلسه ها آمــده انــد، اما  خــودشــان گــاهــی بــه ای
هیچ گونه کمک یا حمایتی برای برقرار ماندن محافل 
این چنینی از سوی آن ها انجام نمی شود: »مسئولان 
اداره فرهنگ و ارشاد که آمده اند، گاهی به صورت 
هدیه چند کتاب برایمان آورده اند. اما از انجمن های 
این چنینی که شخصی است و با هزینه فراوان در 
این عالم گرانی برقرار می شود، هیچ گونه حمایت 
مالی انجام نمی دهند. من خودم از مسئولان اداره 
ارشاد در تهران شنیده ام که میلیاردها تومان بودجه 

برای تقویت انجمن های ادبی تعیین کرده اند، اما 
من از این حمایت ها درباره انجمن های ادبی شهر 
مشهد چیزی ندیدم و نشنیدم. البته خود اداره 
ارشاد پیش از این انجمن ادبی داشته است اما در 
گفته اند از تهران  سال های گذشته مسئولان آن 
دستور داریم وارد فاز اجرایی انجمن داری نشویم 
اما قرار هم نبوده از انجمن ها حمایتی هم نکنند.«

 zبازتاب شعر خراسان در رسانه ها ضعیف است

محمد نیک یک انتقاد هم به رسانه ها دارد: »ما با 
رسانه ها خیلی میانه خوبی داشتیم و داریم اما از 
وقتی دوست شاعر و خبرنگارمان جلیل فخرایی، 
فوت کرد، دیگر شاهد این نیستیم که اخبار ادبی 
به خوبی در رسانه ها بــازتــاب داده شــود. من از 
مسئولان رسانه های شهر مشهد، مخصوصا شهرآرا 
که ویژه این شهر است، می خواهم به شعر و ادبیات 
و انجمن های ادبی بیشتر اهمیت بدهند. یعنی 
هم گزارش مختلف ادبی تهیه کنند و هم از اشعار و 
سروده های شاعران در روزنامه خود استفاده کنند. 
گاهی دیده ام شهرآرا این کار را می کند، اما حساسیتی 
روی شعر شاعران مشهد ندارد. بعضی روزنامه ها 
نیز کلا با شعر و شاعری و ادبیات قهر هستند. در 
صورتی که قدس، خراسان و شهرآرا روزنامه هایی 
که همیشه یک صفحه ویــژه به ادبیات  بوده اند 
اختصاص داده اند و شعر شاعران را چاپ می کردند. 
در مقاطعی که مناسبت هایی وجود داشته حتی 
ویژه نامه هایی را نیز به چــاپ رسانده اند. اصلا 
ویژه نامه هم هیچی! مناسبت هایی مثل ولادت 
امــام هشتم)ع( ســر مــی رســد امــا حتی یــک شعر از 
گلایه  اشعار شاعران رضوی چاپ نمی شود. این 
را دارم که رسانه ها به شعر شاعران این مرز و بوم 
کمتر اهمیت می دهند. در صورتی که رهبر معظم 
 انــقــاب مــی فــرمــایــنــد؛ شــعــر خــراســان مــحــور شعر 
ایران است و خود را دل بسته یاران خراسانی خویش 

می خوانند.«

روایتی از حضور در یکی از جلسات قدیمی شعر مشهد و هم جواری با شاعران پیشکسوت

در »کمال ادب«

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

»طیـف دوم، شـبهاتی هسـتند که مطرح می شـوند تا 

سـنت دینی را مورد بازخواسـت قـرار دهند.«

 ویراسته

»طیف دوم، شبهاتی است که سنت دینی را بازخواست 

می کنند.«

 نکته

کلمات»هستند«، »مطرح می شوند«، »مورد... قرار دهند«، 

هر جمله ای را سنگین و بی ریخت می کنند. از قضا معمولاً به 

وجودشان هم نیازی نیسـت و با حذف آن ها جمله سبک تر 

و زیباتر می شود. )نمونه ای از ویرایش زنده یاد رضا بابایی«

#زین_قند_پارسی

 
معرفی 
کتاب

بهترین شکل زرافه بودن

حمزه خوشبخت

 نامه هایی هست که می دانیم برای چه کسی نوشته می شوند. 
پستچی می داند نامه را به کــدام مقصد ببرد و حتی پاسخش را 
می توانیم حدس بزنیم. اما جالب ترین و هیجان انگیزترین نامه ها 
را زرافه کتاب »با احترام از طرف زرافــه« نوشته است. نامه ای به 
نشانی آن سوی افق و برای هر کسی که کلمه دوستی را می شناسد. 
نامه هایی برای کشف بزرگ دوستی. در هر نامه زرافه و پنگوئن، 
آن ها به نقاط مشترکی از هم می رسند و البته تفاوت هایی. پس از 
این آشنایی است که حرف مهم دیگری به میان می آید و آن هم 
کردن ریشه های مشترک در  این است که آیا زرافه باید پس از پیدا

لحظه دیدار خودش را عوض کند؟
داستان به ما می گوید: راه نزدیک تر به زیبایی این است که زرافه 
در بهترین شکل زرافه بودنش و پنگوئن در باشکوه ترین شکل 
حضورش می تواند شکلی از دوستی را نقش بزند.»با احترام از 

طرف زرافه« قصه دوستی ها و پذیرش تفاوت هاست 
و این همه در داستانی از عشق و طنز 
و زیبایی اســت؛ کتابی که با شرکت 
پلیکان پستچی، فک، استاد نهنگ 
و دیگر نقش آفرینان یکی از بهترین 

داستان های رفاقت است.

با احترام از طرف زرافه
نویسنده: گلومی ایواسا

مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: ایران بان
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همه بودنی ها ببینم همی
وز او خامشی برگزینم همی
به ایرانیان زار و گریان شدم
ز ساسانیان نیز بریان شدم

کز این پس شکست آید از تازیان
ستاره نگردد مگر بر زیان

بر این سالیان چارصد بگذرد
کز این تخمه گیتی کسی نسپرد

تبه گردد این رنج های دراز
نشیبی دراز است پیش فراز

شود بنده بی هنر شهریار
نژاد و بزرگی نیاید به کار

یکی از روایت های مشهور شاهنامه که تفسیرهای تاریخی 
و اجتماعی و سیاسی بسیاری از آن شده، »گفتار اندر نامه 
رستم به نزد برادر« در داستان »یزدگرد شهریار« است. 
خ می دهد که واپسین پادشاه  ماجرای این نامه وقتی ر
ساسانی به فرمانروایی رسیده و با جنگجویی تازیان به 
فرماندهی سعدبن ابی وقاص در قادسیه روبــه رو شده 
است. »رستم پسر هرمزد« معروف به »رستم فرخزاد« که 
فرمانده سپاه ایران است، نامه ای وصیت گونه به برادر 
خویش می فرستد و در آن وضعیت میدان نبرد را بازمی گوید 
و آینده را نیز به نوعی پیش بینی می کند. پیش بینی های 
او در ساختار حماسه ملی ایران از این منظر موجه است 
که علاوه بر سپهسالار ایران، »ستاره شمر«، »بسیارهوش« 

و »به گفتار موبد نهاده دو گوش« معرفی می شود.
فردوسی در این بیت ها از قول این رستم خطاب به برادرش 
می گوید: سرنوشت ]ایرانیان[ را به تمامی می بینم و ]از 
گواری آن[ دربــاره اش سکوت می کنم، به حال  شدت نا
ایرانیان گریه می کنم و از عاقبت ساسانیان نیز غمگین 
]و ناامید[ شده ام. زیرا پس از این ماجرا از تازیان شکست 
خواهیم خورد و سرنوشت همواره به زیان ما خواهد بود. 
از این ایام چهارصد سال می گذرد و کسی از ایرانیان واجد 
شرایط پادشاهی به وجود نخواهد آمد. رنج های طولانی 
تباه خواهد شد و روزگار سقوط پس از روزهای سربلندی 
فرا خواهد رسید. فرودستان بی فضیلت به پادشاهی 

می رسند و نژادگی و بزرگی اشخاص به کاری نمی آید.
در ایــن بیت ها »بــودنــی« یعنی سرنوشت، »خامشی« 
یعنی سکوت، »بریان شدن« یعنی غمگین و ناامیدشدن، 
»گشتن ستاره« به معنای سرنوشت است، »تخمه« یعنی 
نژاد شاهان فره مند ایرانی، »گیتی سپردن« به معنای روی 
زمین راه رفتن و کنایه از متولدشدن و به وجودآمدن است، 

»هنر« نیز به معنای فضیلت است.
علاوه بر تلخی بی پایان این روایت که برآمده از عواطف 
شدید ایرانیان اصیل در مواجهه با آغاز روزگار زوال تمدن 
ایرانی در آن مقطع تاریخی است، نکته درخور توجه آن، 
موضع فردوسی در جهت دادن به یک روایت تاریخی و 
بیان اعتراض سیاسی به وضعیت زمانه است؛ آنجا که 
می گوید »بر این سالیان چارصد بگذرد« یعنی قرن چهارم 
هجری قمری که دوره زندگی شاعر است و »شود بنده 
بی هنر شهریار« که کنایه ای به نالایقی آخرین شاهان دوره 

سامانی و نیز به شخص سلطان محمود غزنوی است.
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جمعی از اعضای جلسه شعر» کمال ادب«  که هر  صبح جمعه از شعر و ادبیات می گویند/ عکس: محبوبه عظیم زاده


